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»خانواده« و مناسبات خانوادگي 

در ديوان پروين اعتصامي 
مريم السادات اسعدي فيروزآبادي*  

چيكده
 پروين اعتصامي در ديوان اشعار خود،بارها از خانواده و اعضاي تشكيل دهنده 
آن و مناسبات بين آن ها به انحاي گوناگون سخن گفته است.اين بانوي شاعر،گاه 
از جايگاه زن در مقام همسر سخن مي گويد و گاه نقش زن را در مقام مادر تبيين 
مي كند،زماني مرد را در جايگاه همسر و زماني ديگر او را در مقام پدر به تصوير 
مي كشد.فرزندان و ارتباطات آن ها با والدين نيز، از نظر او دور نمانده اند.او در 
سخن گفتن از خانواده و بيان تعاملات ميان اعضا، از شيوه هاي گوناگوني استفاده 
مي كند.تشبيه،تمثيل و حكايت پردازي، از شگردهاي اوست كه در آن ها اطفال 
يتيم،حيوانات به ويژه طيور و صاحبان مشاغل، به طرق مختلف،ايفاي نقش مي كنند. 
اگرچه بسياري از پژوهشگران، درباره ي شخصيت زن در شعر و ادب فارسي سخن 
گفته اند ؛اما تحقيق درباره ي مناسبات خانوادگي از خلال متون ادبي،كمتر صورت 
گرفته است و تتبع در اين زمينه،ما را در شناخت هرچه بيشتر و بهتر شخصيت، 
اعتقادات و انديشـه هاي شاعر ياري مي رساند. پژوهش حاضر كه به شيوه توصيفي 
–تحليلي  با استفاده از منابع كتابخانه اي صورت گرفته است،بيانگر آن است كه از 
ميان اعضاي خانواده،،زن به ويژه در مقام مادر، در ديوان پروين اعتصامي از نقش 

پر رنگ تر و جايگاه والاتري نسبت به اعضاي ديگر برخوردار است.

کلید واژگان: پروين اعتصامي،خانواده.
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مقدمه
آثار ادبي به جاي مانده از شاعران و نويسندگان ما، گنجينه هاي ارزشمندي هســـتند كه به سبــب 
ارتباطشان با:فرهنگ، سياست، تاريخ، روابط و مسايل اجتماعي و...مي توانند علاوه بر جنــبه هاي ادبي، 
از جنبه هاي ديگر نيز مورد توجه و بررسي قرار گيرند. اين همه بدان سبـــب است كه ادبيـات ما آييـــنه 
زندگي ماست و هر آن چه در گذر عمر و زندگي روزمره با آن مواجهيم، به نوعي مي توان انعكاس آن 
را در ادبيــات بازيابي كرد. ادبيات با جامعه ارتباطي انكار ناپذير دارد و نقـــد اجتماعي، ارتباط ادبيات 
با جامعه و تأثيــر جامــعه بر ادبيات، همچنين تأثير ادبيات بر جامعه را بررسي مي كند. )زرين كوب، 
1379: 35(جامعه شناسي ادبيات كه كيي از نورس ترين شاخه هاي جامعه شناسي است، تلاش مي كند 
تاريخ اجتمـــاعي را از خـلال آثار ادبي بازنويســي كند. )فطوره چي، 1384: 14(اين علم، جامعه شناسي 
مفاهيمي چون اقتــــدار خانوادگي، قدرت ســياسي، ارزش هاي اخلاقي، آرمان خواهي و...است و 
جامـعه شناســي شخصـيت هايي چـون زن و مرد، پدر و مادر، جوان وكودك و...را نيز در بر مي گيرد. 

)اسكار پيت1، ترجمه ي كتبي، 1376: 7(
كيي از آثار ادبي معاصر كه از حيث وفور اجتــماعيات، بسيار حايز اهميت و قابل تأمل و بررسـي 
است، ديوان اشعار پروين اعتصامي است. شاعري كه با طرح مســـايل و مشكلات جامعه به اشكال 
گوناگون، تلاش نمود در اصلاح اجتماع عصر خويش سهم خود را ادا كند. يوسفي، درباره ي سروده 
هاي او مي نويسد:» شعر پروين از لحاظ فكر و معني بسيار پخته و متين است، گويي انديشه گري توانا 
حاصل تأمل و تفـكرات خود را درباره ي انسان و جنبه هاي گوناگون زندگي و نكات اخلاقي و 

اجتماعي به قلم آورده است. «)يوسفي، 1388: 414(
پروين اعتصامي در ديوان خود در كنار مسايل مختلف اجتماعي، از »خانواده« كه كوچكتــرين نهاد 
اجتماعي است، غافل نبوده و بسياري از اشعار او، حول محور خانواده و مناسـبات خانوادگي است. 
آشـنايي با ديدگاه هاي اين شاعر در اين خصوص، به عنوان كي بانوي فرهيخته، براي بســـياري از افراد 
جالب و جذاب است و در شناخت شخصـيت اين شاعر ما را ياري مي كند، حال آن كه پيرامون آن 
پژوهشي صورت نگرفته، اگرچه درباره شخصيت» زن« به تنهايي در متون ادبي بسيار سخن رفته است. 

بيان مسأله: پروين اعتصامي، اين بزرگ زن شاعر مـــعاصر، در جاي جاي اشــعار خود، درباره ي 
خانواده و مسايل پيرامون آن سخن گفته است. او در طرح ديدگاه هاي خود، از كي طرف تحت تأثير 
حس زنانگي خود و از طرف ديگر تأثير پذير از فرهنگ عصر خويش است و از جهتي نيز به آن انتــقاد 
مي كند. بررسـي ديوان اشعار او از اين جهت، كاري ارزشمند است و در روشن شدن زواياي شخصيت 

و انديشـه هاي او مؤثر است . 
دختر يوسف اعتصامي، خود، در زندگي زناشـــويي با شكست مواجه شده و مدت زندگي مشتــرك 
او بيش از هفتـاد و پنــج روز نبوده است. دليل اين ناكامي را عدم تناسب و همگوني بين او و همسرش 
دانسته اند. شاعر در ســه بيـت، به اين زندگي ناموفق خود اشاره مي كند. در اين نوشــته ي پژوهشي، 
1. Escarpit
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پس از گـــذري بــر زنـدگي شخـصي پروين اعتصامي و  انعـــكاس آن در اشعارش، ابتدا، درباره ي 
جايگاه زن و مـرد در نقـش» همــسر «و »پدر و مادر «در ديوان او ســخن مي رود. سپـــس در بخــشي 
ديگـــر، چگونگـــي زنــدگي مشــترك و شرايــط آن در نظرشاعر تبيـين مي گردد و در پايان، فرزندان 
در خانـواده به عــنوان ثمره ي زنــدگي مشــترك  مورد بحـث قرار مي گيـرند. گفتني است، حيــطه 
خانواده و مسايل مربوط به آن، بسيار گسترده است. در اين مقاله، مواردي كه در ديوان اين بزرگ بانوي 

شاعر به آن ها اشـــاره گرديده بررســـي مي شـــود و اصلي ترين سؤالات تحقيق از اين قرار است:
ا-بازتاب زندگي شخصي و خانوادگي پروين اعتصامي در مجموعه اشعارش چگونه است؟

2-زن در نقش همسر و مادر در ديوان پروين اعتصامي چه جايگاهي دارد؟
3-مرد در نقش همسر و پدر در ديوان اين شاعر زن از چه جايگاهي برخوردار است؟

4-ديدگاه پروين اعتصامي درباره ي زندگي مشترك زن و شوهر چگونه است؟
5-فرزندان  در ديوان  اين شاعر از چه جايگاهي برخوردار ند؟

هدف تحقيق:
آشنا شدن با ديدگاه هاي پروين اعتصامي درباره خانواده و مسايل مربوط به آن

روش تحقيق:
توصيفي-تحليلي است كه با استفاده از منابع كتابخانه اي صورت مي گيرد. 

1-تعريف خانواده
»خانواده، واحدي اجتمــاعي است با ابعاد گوناگون زيســتي، اقتصادي، رواني، حقوقي و جامعه 
است.  اجتمــاعي  اوضاع  از  انعــكاسي  و  دارد  خود  در  را  جامــعه  اصلي  عناصـــر  كه  شـناختي 
«)ساروخــــاني، 1370: 136(واژه خانواده، علاوه بر افراد، به روابط بين آنان نيز اشاره دارد. )سگالن1، 

ترجمه ي الياسي، 1370: 18( 
اگر چه خانواده و ازدواج كيي نيستند ؛ولي ارتباط نزدكي و تنگاتنگي بين آن ها وجود دارد ؛چرا كه 
از طريق پيوند هاي ناشي از ازدواج است كه خانواده تشــكـيل مي گردد. )شيخي، 1380: 35(»ازدواج، 
عملــي است كه پيــــوند بين دو جنــس مخـــــالف را بر پايه ي روابــــط پاياي جنــسي موجـــــب 

مي شود «)ساروخـاني، 1379: 23(
2-گزينش همسر

ازدواج هر فرد، بزرگترين اتفاق در زندگي اوست كه چگونگي زندگي او را تا آخر عمر تحت تأثير 
قرار مي دهد ؛بنابراين، قبل از وقوع آن، بايد در انتخـــاب همسر دقت كافي به خرج داد. كيي از مســايل 

مهم در گزينش همسر، توجه به اصل اساسي »همسان همسري« است. 
2-1-همسان همسري

عموم صاحب نظران بر اين اصل به عنوان معيار عام انتخاب همسر در جوامع گوناگون توافق دارند. 
1. Segalen
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اين اصل مي گويد، افراد براي ازدواج، معمولاً فردي را كه از بيشترين سطح همساني و مشابهت با آنان 
برخوردار باشد براي همــسري بر مي گزينـند و هرچه وجوه اختــلاف بيشـــتر و بارزتر باشد، تمايــــل 
به كيديگر كاهـــش مي يابــد. )بستان، 1385: 38(همـــساني ميان دو طرف، نه تنها آنان را به سوي 
كيـــديگر جذب مي كند ؛بلكه پيــــوند آن ها را استوارتر مي سازد، به عبارت ديگــر، ناهمساني ميان 

دو فرد، سرچشـــمه ي كشمكــــش هاي خانوادگي است. )ساروخاني، 1379: 41(
صاحب نظران بر جنبه هاي متعدد همساني از قبيل همساني قومي، طبقاتي، نژادي، ديني، فرهنگي، 
شخصيتي و...تأيكد مي ورزند ؛اما به نظر مي رسد از ميان جنبه هاي گوناگون، همساني شخصيــتي و 
فرهنگي، نقش اساسي تري در استحكام پيوند زناشويي ايفا مي كند. )بستان، 1385: 192(در اسلام، از 
همسان همــسري به »كفويت«تعبـــير شده و بيشتر همـــساني ديني و اخلاقي مورد توجــه قرار گرفته 

است. )بستان، 1385 : 195، نيـز رك:قائمي، 1362: 81(
پروين اعتصامي كه خود زخم خورده ي ناهمــسان همســري است، اين اصل اساسي را در قالـب 
كي تمثــــيل حيواني كه در آن بازشكاري از مايكاني خواســــتگاري مي كند، مطرح مي سازد. در 
اين مثنـوي كوتاه، اگرچه در ظاهر، خواستگار از موقعــيت اقتصادي و اجتماعي خوبي برخوردار است 
و با سخنان فريبنده، همسر آينده ي خود را دوست و هم پيمان خود مي نامد و تعـهد مي كند تا لحظه 
ي مرگ وفاداري خود را حفظ كند؛اما مايكان به سبــب آن كه بين خود و بازشكــــاري تناسب و 

همســاني نمي بيند، زيركـانه و قاطــعانه پاســخ رد مي دهد. 

نمود از مايكـــاني خواستگاري...                  به بام قلعــــه اي، باز شكـــاري	
ز تنــــهايي، بســـي اندوهناكم...                 كـه من ز آلايــــش ايام پاكــم	
هواي صحـــــبت و پيوند داريم                  پذيره گر شوي، خدمتـگزاريم	

ولي اين زندگي بي دوست، مرگ است...                 مرا انبارها پر توش و برگ است	
اگر كابينــت بايــــــد، ارزن آرم                  ز پــــرّ هدهدت پيـــراهن آرم	
تمـــــام روز در نخجيــــر گاهم                   من از بازان خاص پادشــــاهم	

اگر آزاد و گر در بنـــــد باشيم. .                    بيا، هم عهد و هم سوگند باشيم	
مرا چــــون پاســبان، بر در نشاني                   تو فرزنـــدان به زير پر نشـــاني	
چو گاه مرگ شد، با هم بمــيريم                   به روز عجز، دست هم بگيريم	
نشد دشمن بدين افسانه ها دوست...                   بگفتا: مغز را مگذار در پوسـت	
نخواهـــد بود اين پيــوند، مقدور                   مرا تا ضعف عادت شد، تو را زور	

چنين پيوند را پايان، سياهي است...                   ازين معني سخن گفتن تباهي است	
نه انجام اسـت اين ره را، نه آغاز...                  نه هم خوئيـم ما با هم، نه هم راز	

                                                                                              )پروين اعتصامي، 1389: 292(
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3-زندگي خانوادگي پروين اعتصامي
3-1-زندگي زناشويي

پروين اعتصامي در تير ماه 1313 با پسر عموي پدر خود ازدواج كرد و به همراه همسرش به كرمانشـاه 
رفت ؛اما اين وصلت نامتناسب بيـش از دو ماه و نيم طول نكشيد و او به خانه ي پدر بازگشــــت و نه ماه 

بعد به طور رسمي از همسر خويش جدا شد. )دهخدا، 1338، ج 14: 292(
كيي از چهار برادر پروين اعتصامي به نام ابو الفتح اعتصامي كه تمام عمر با خواهر  بوده و از هـمه 
ي جريانات زندگي او اطلاع داشته، علت اصــلي اين جدايي را مغايرت فاحش اخلاق و طرز تفـكر 
طرفيـن عنوان كرده است. به گفته ي او، مردي كه با دختر يوسـف اعتصامي ازدواج كرد، كي مرد 
عامي و بي سواد نبود؛ بلكه از افســران شهرباني بود كه به هنگام وصلت با پروين اعتصامي، رئيس 
شــهرباني كرمانشاه بود؛ اما عيب كار در آن بود كه اخلاق نظامي او با روح لطيف شاعر تناسب نداشت 
؛علاوه بر آن، دختري كه در خانواده اي پرورش پيــدا كرده بود كه هرگز پاي مشروب و ترياك به آن 
باز نشده بود، نمي توانست در خانه اي زندگي كندكه كي دم از اين ها خالي نبود ؛لذا همگامي اين دو 

طبع مخالف ديري نپاييد. )چاووش اكبري، 1387: 238(
شاعر جوان، در سه بيت زير به ناكامي خود در زندگي زناشويي چنين اشاره كرده است:

         اي گل، تو ز جمعيت گلزار چه ديدي ؟	    جز سرزنش و بد سري خار چه ديدي؟
         اي لعل دل افـــروز !تـــو با اين همه پرتو	    جز مشتـــري سفله به بازار چه ديدي؟
          رفتي به چمن لكي قفس گشت نصيبت	    غير از قفس، اي مرغ گرفتار !چه ديدي؟
                                                                                            ) پروين اعتصامي، 1389: 323(

3-2-پروين و پدر
در زندگي شخصي و خانوادگي شاعر، حضور پدر، بسيار پررنگ و تأثير گذار بوده است. مطالعه ي 

قطعه اي كه پروين اعتصامي در تعزيت پدر سروده، بيانگر اين واقعيت است. 
يوسف اعتــصامي كه خود، نويسنده اي توانا و اديبـــي  ممتاز بوده، در تعليم و تربيـــت دخــتر و 
پرورش استعدادهاي او، نقش مؤثري داشته)يوسفي، 1388: 423 نيز رك:آرين پور، 1382، ج 3 :539(و 
مرگ كـسي كه شاعر، تربيت ذوق و پختگي طبع خود را مرهون او مي دانســته، زندگي او را به سوگ 

و ماتمي دايـمي تبديل كرده بوده است. )زرين كوب، 1372: 364(
بررسي موشكافانه ي مرثيه ي پروين اعتصامي در مرگ پدر، حاكي از آن است كه رابطه ي عاطفي 
عميقي ميان پدر و دختر وجود داشتــه و هردو غمگـــسار كيديگر بوده اند. يوسـف، غمخوار روزگار 
تنهايي و حيراني شاعر بوده، او را چون گنــــجي پاسباني مي كرده است و دختر، از سرچشـــمه ي دل، 
پدر را طراوت و شـــادابي مي بخشيده، براي او غزل خواني مي كرده است؛از اين رو، از دست رفتن 
پدر، غمي جانكاه براي شاعـر بوده و او را بي سر و سامان ساخته، زندگي اش را در تيرگي و تلخي فرو 

برده بوده است:
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        پدر آن تيشه كه بر خاك تو زد دست اجل	     تيـــشه اي بود كه شد باعث ويراني من.... 
        آن كه در زير زميـــن داد سر و سامانــت	     كاش مي خورد غم بي سر و ساماني من.... 

        رفتـــي و روز مرا تيـــره تر از شب كردي	     بي تو در ظلمتم اي ديده ي نوراني من.... 
        عضو جمعيت حق گشـتي و ديگر نخوري	     غـــم تنهايي و مهجــوري و حيراني من...
         من كه آب تو ز سرچشمه ي دل مي دادم	     آب و رنگت چه شد ؟اي لاله ي نعماني من
         من كيي مرغ غزل خوان تو بودم، چه فتاد	     كه دگر گوش نـداري به نوا خـواني من؟
          گنج خود خوانديم و رفتي و بگذاشتيــم	     اي عجب، بعد تو با يكسـت نگهباني من؟
                                                                                                  )پروين اعتصامي، 1389: 206(

4-خانواده در ديوان پروين اعتصامي
4-1-زن در خانواده

پروين اعتصامي در قطعه اي با عنوان»فرشته ي انس«، زن را قلب تپنده ي خانواده مي داند كه با 
حضـور و عملكرد خود، زندگي را در شريان هاي اعضاي خانواده جاري مي سازد و مظـهر عشق و 
دوستــي و مهرباني است. او، ركن خانه ي هستي است و سراي بي او، سرايي است بي بنيان و بي پاي 
بست كه هر لحـظه بيم آن مي رود كه ويران گردد. اين وجود گران مايه، چون شمعي فروزان با گداختن 
خود، راه تيره و تاركي زندگي را روشنايي مي بخشد و با تابش مهر گونه ي خود بر كوه هستي، پرورش 
دهنده ي گوهر عشــق است. زن آن گاه كه رخ مي نمـــــايد در شمـــايل فرشته اي است و بهــترين 
زيور او گوهر علم و دانـــش است و چه نازيباست چنانچه در برابر در نظرگرفتن كمال براي مرد، براي 

او به نقصان قائل شد. 
     در آن سراي كه زن نيست، انس و شفقت نيست	      در آن وجود كه دل مرد، مرده است روان
     به هيچ مبحــث و ديباچه اي، قـــضا ننوشت	      براي مرد كمــــال و براي زن نقــــصان

      زن از نخـــست بود ركن خانه ي هســـــتي	      كه ساخت خانه ي بي پاي بست و بي بنيان؟
       زن ار به راه متاعب نمي گداخت چو شـمع	      نمي شنـــاخت كس اين راه تيره را پايان
        چو مهر گر كه نمي تافت زن به كوه وجود	      نداشـت گــوهري عشق، گوهر اندركان
        فرشتـــه بود زن، آن ساعتي كه چـهره نمود	      فرشته بين كه بر او طعنه مي زند شيطان...

       براي گردن و دســـت زن نكو، پــــــروين	      سزاست گوهـــر دانـــش، نه گوهـر الوان
                                                                                          ) پروين اعتصامي، 1389: 203-200(

در اين ابيات، زن بيشـتر به طور مطلق –نه به عنوان همسر و يا مادر-مورد توجه قرار گرفته است؛گرچه 
در برخي ابيات تصور مي شود كه به نقش و جايگاه او در مقام مادر اشاره مي گردد. به هر تقدير، آن چه 

بيـشتر در اين ابيات به چشم مي آيد، نقش زن در غناي كاركرد رواني خانواده است. 
كيي از عوامل بسيار مؤثر در استحكام كانون خانواده، تقسيم كار اعضا در معني وسيع كلمه است كه 
كارهاي اقتصادي، مديريتي، خدماتي، عاطفــي و غيره را شامل مي شود. اميــل دوريكم 1، بر نقش مؤثر 
1. Emile Durkheim
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تقسيــم كار در بين اعضاي خانواده در ايجاد همبستگي بين آن ها تأيكد مي ورزد. )دوريكم، ترجمــه 
ي پرهـــام، 1369: 137(اين نگرش كاركردي دوريكم، در آثار كساني چون »پارســـونز1« شرح و بسط 
مي يابد. . پارســـونز، نقش محوري تقسيم كار جنسيتي را در حفظ وحدت و انسجام خانواده مورد توجه 
قرار مي دهد. تقسـيم كاري كه وظايفي چون كسب درآمد و تأمين معاش خانواده را بر عهده ي مرد و 

وظايفي چون كدبانوگري و خانه داري را بر عهده ي زن مي نهد. )بستان، 1385: 200( 
از نظر پارسونز، مرد نقش ابزاري و زن، نقش بيانگر دارد. نقش ابزاري، حالات مردانه و نقش بيانگر، 
حالات زنانه را شامل مي گردد. مرد، با پايگاه اجتماعي بخشيدن به خانواده از طريق شغل خود و حفظ 
امنيــت و آسايش خانواده از طريق درآمد حاصل از شغل خويش و زن با ايجاد روابـــط عاطـــفي، مي 

توانند در ايجاد و حفظ وحدت در خانواده تلاش كنند. )اعزازي، 1388: 120(
پروين اعتصامي در ابيات ياد شده، زن را به سبب نقش مؤثرش در ايجاد فضـاي گرم و عاطفي در خانه 
مورد ستايش قرار داده است ؛گفتني است اگرچه مردان نيز با رفتار مناســب خود مي توانند در به وجود 
آوردن و گسترش محيطي سرشار از عشق و عطــــوفت تلاش كنند ؛اما زنان به سبب خلقـــت ويژه ي 
خداوندي، از استعداد بي نظيري در اين زمينه برخوردارند ؛چرا كه مســـئوليت هاي متفاوت زن و مرد، 

خصـــايص رواني متفاوتي را نيز طلب مي كند. 
از آن جا كه نظام آفرينش، وظايفي چون توليد مثل و پرورش فرزند را بر عهده زن نهاده است، قطــعاً 
از نظر روحي نيز خالق متعال ويژگي هايي در وجود او تدارك ديده كه بتواند از عهده ي اين مهـــم بر 
آيد ؛ويژگي هايي چون محبت، عشق ورزي، مهرباني، ايثار و. . همان گونه كه از نظر جـسمي نيز شرايط 
لازم را متنـــاسب با وظايفــــي كه براي او در نظر گرفته، برايش فراهم آورده است. )جمشـــيدي و 

ديگران، 1388: صص161 و 147-146( 
4-1-1-زن در نقش همسر

 زن در جايگاه همسر، زندگي خود را با مردي سهــيم مي گردد كه با او زير كي سقـف به سر مي برد 
و با او تعاملاتي دارد ؛بنابراين ديگر نمي تواند تنها به خود و مصالح خويش بينديشد. او بايد به اوصافي 
متصف گردد و رفتارهايي پيشه سازد كه در زندگي مشتركي كه آغاز نموده موفق گشته، به اهدافي 
كه در نظر دارد دست يابد. بديهي است در اين ميان، همســر او نيز در نيل به موفقــيت ها و دست يابي 
به آرمان ها به نوعي به او وابسته است و اين هر دو، براي پيمودن راه زندگي و غلبه بر مشكـــلات و 
رسيدن به تكامل، نيازمنـد ياري كيديگرند و حتي اگر در اين ميان عيب و نقصي وجود داشــته باشد و يا 
حادث شود، هر دو آن ها موظف اند در رفع و پوشيدن آن تلاش كنند و زيبايي خود را در زيبايي همسر 

خويــــش جسـتجـــو كنند، چنان كه شاعرمي گويد:  
              اگر رفوي زنان نكو نــبود، نداشت                 به جز گسيختگي جامه ي نكو مردان

                                                                                              ) پروين اعتصامي، 1389: 201( 
خداي متعال در قرآن كريم، زن و مرد را به لباس كيديگر همــانند مي سازد كه هر كي عيوب 
1. Parsonz
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ديگري را مي پوشاند:»هُنّ لباس لكم و انتم لباس لهَُنّ«بقره/178
مطلب ديگري كه شاعر در جايگاه همسر براي زن عنوان مي كند، ياري رساني به مرد است. او بر ايــن 

باور است كه ياري و مساعدت زن در امور زندگي، مي تواند چون توشه اي مرد را همراهي كند:
          توان و توش ره مرد چيست؟ياري زن             حطام و ثروت زن چيست ؟مهر فرزندان
                                                                                                 )پروين اعتصامي، 1389: 201(

البته بديهي است در اين جا، مراد از ياري گري مرد، همـــدلي و همفكري با او در مسايل مخـتلف 
زندگي و حمايت و همراهي با او در نيل به اهداف متعالي است. حسيني در كتاب »روابـــط سالم در 
خانواده«، به زنان سفارش مي كند كاري كنند كه همــــسرشان با اطميــــنان خاطر با دنيا و مــــسايلش 
رو به رو شـود ؛همچــنين»اين باور را نبايد فرامـوش كرد كه پشــت سر هر مرد پيروز، كي زن پشتـــيبان 

ايســــتاده است«)حسيني، 1390: 64(
به اعتقاد اين بزرگ بانوي شاعر، زن علاوه بر آن كه بايد چون كدبانو به وظــايف خود به وجهي نكيو 
عمــل كند؛بايـد چون طبيبي حاذق و پرستاري دلسوز، آلام افراد خانواده را تسيكـــن بخشد و چـــون 
شحنه اي بيدار و درباني آگاه، مراقب باشد و از ورود هر آن چه به سلامت و آرامش خانه آسيب مي 

رسانــد، به درون خانه ممانعـت به عمل آورد. 
          زن نكـــوي، نه بانوي خانه تنـــها بود             طبيب بود و پرستار و شحنه و دربان
                                                                                        )پروين اعتصامي، 1389: 202(

گفتني است اگرچه طبابت و پرستاري با طبع لطيف زنان سازگار است ؛اما در مورد شحنگي و درباني، 
بيشتر بايد مرد را مسئول دانست. حسيني مي نويسد:»پدر كه سرپرست خانـــواده است، با سنـــگر باني و 
دژباني، آرامش و احساس امنيت را در وجود ديگر اعضــاي خانواده ايجاد مي كند«)حســـيني، 1390: 

 )155-154
قابل ذكر است، پروين اعتصامي در موارد ي ديگر نيز از زن به عنوان »نگهبان«ياد كرده است. 

)رك:پرويـــن اعتصامي، 1389: 137، 255، 99(
ديگر آن كه زن، در روزگار خوشي و سلامت چون يار و رفيقي مهربان در كنار همسر و در روز 
حادثه، غمخوار و ياري كنند ه ي اوست و شركي زندگي خويش را در ناملايمات تنها رها نمي سازد. 

             به روزگار سلامت، رفيق و يار شفيق           به روز سانحه، تيمار خوار و پشتيبان  
                                                                                         )پروين اعتصامي، 1389: 202(      

كيي از عوامل مؤثر در ايجاد روابط سالم ميان زوجين، هماهنگ كردن خود با شرايط زندگي است. 
زوج هاي موفق، با منطبق ساختن خود با شرايط زندگي، به نوعي تعادل دست مي يابند. زوج هاي تطبيق 
پذير، قادرند عادت ها و انتظارات خود را اصلاح كنند تا بتوانند با كمبودها و مشكلات زندگي كنار 
بيايند. )حسيني، 1390: 67(بنابر اين، كيي ديگر از خصلت هاي نكي زن در جايگاه همسر، سازگاري او 

و روي ترش نكـردن در كم و كاستي هاست. 
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            ز بيش و كم، زن دانا نكرد روي ترش              به حرف زشت، نيالود نكي مرد دهان
                                                                                                )پروين اعتصامي، 1389: 202(

روشن است در زندگي مشترك، هميشه اوضاع بر وفق مراد نيست و گاه زن و شوهر با مشكـلات 
عديده اي مواجه مي شوند، در اين شرايط، به اعتقاد شاعر، هم مرد و هم زن، بايد در برگرداندن آرامــش 
به زندگي و تعديل اوضاع، مشاركت كنند ؛چراكه »خانواده اين گنجايش را دارد تا«چند جان در كي 
بدن«باشد و زماني كه به نظر مي رسد حوادث وحدت خانـــــواده را مي گســــلند به مراتب قــــوي تر 

دور هم حلــقه بزنند. )پرسال1، ترجمه ي گنجي زاده، 1379: 613(
            سمند عمر چو آغاز بد عناني كرد                    گهيش مرد و زمانيش زن گرفت عنان
                                                                                                )پروين اعتصامي، 1389: 202(

4-1-2-زن در نقش مادر
4-1-2-1-جايگاه مادر

اگر چه شخصيت زن به طور مطلق در جوامع گوناگون، بسته به دين و فرهنــگ غالب بر جامعه، متغير 
و متفاوت است؛اما »براي اكثر مردم كلمه ي »مادري« انواع هيجان هاي خوشايند مثل محبت، قدرت، 

حمايت، آمادگي خدمت گزاري و ايثار را تداعي مي كند«)ماتلين2، ترجمه ي گنجي، 1390: 167(
مادر در ديوان پروين اعتصامي، از جايگاهي بس رفيع برخوردار است. اين بانوي شاعر معتقد است 
افرادي كه در دنيا صاحب نام و بزرگ گشــته اند، همه در كودكي مادراني بزرگ داشته اند و همه ي انسان 
ها در كودكي در مكتب مادر شاگردي مي كنند و الفباي زندگي، اخلاق و انسانيت را نزد مادر مي آموزند، 

سپس با توجه به تعليماتي كه ديده اند و آموزه هايي كه فراگرفته اند در اجتماع عرض اندام مي كنند. 
          اگر فلاطن و سقـــراط بوده اند بزرگ	     بزرگ بوده پرســتار خردي ايشـــــان

           به گاهواره ي مادر، به كودكي بس خفت	     سپس به مكتب حكمت حيكم شد لقمان
           چه پهلوان و چه سالك، چه زاهد و چه فقيه	     شدند كيســـره شاگرد اين دبيـــرستان.... 

            هميــــشه دخـــــتر امـروز مادر فرداست	      ز مادر است ميـــسر بزرگي پســـران
                                                                                         ) پروين اعتصامي، 1389: 201(

در تشبيهاتي كه اطفال يتيم از مادران خود  ارائه مي هند نيز ، ارزش مادر به روشـــني آشكارســـت. 
            مادرم بال و پـــــرم بود و شكــست              مـــرغ، پــــرواز به بال و پـــر كرد
                                                                                          )پروين اعتصامي، 44:1389(
           مادرم گوهــــر مــــــن بود ز دهر               زاغ گيتــــي، گهـــــــرم را دزديد
                                                                                      )پروين اعتصامي، 1389: 177(

           گل اگـــــر بـــــــود مادر من بود              چون كه او نيست گل به گلشن نيست
                                                                                            )پروين اعتصامي، 34:1389(

1. Porsal
2. matlin
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4-1-2-2-مهر و عطوفت مادري
مهر و عطوفت مادري امري فطري است كه خالق هستي در وجود مادران به وديــعه نهاده است، لذا 
اين ويژگي در وجود تمام مادران به عنـــوان سرمايه اي بالقوه براي پرورش فرزند ديـده مي شود و 
اگر احياناً در ميزان و چگونگي بروز آن، گاهي اختلافات و اختلالاتي ديده مي شود، منــشأ آن را در 

عوامــــل تأثير گذار ديگر بايد جستجو كرد. انسان به ويژه در كودكي، نياز مبرم به محبت مادر دارد. 
گفته اند فقــدان مادر، سلامتي كودك را از لحاظ رواني به مخاطــره انداخته، ادامه ي زندگي او را 
تهــديد مي كند. )گينات1، ترجمه ي سرتيپي، 1382: 129(در واقع مادر، واسطه اي ميان دنياي درون 
ذهنـي كودك و دنياي واقـعي خارج از وجــود او محـــسوب مي شود و توجه مادرانه، باعث تثبيــــت 
فرديــــت و هويت شخــــصي كــودك مي گردد. )پرينگل2، ترجمه ي ايجادي و شفيعي مقدم، 1386: 
61(مي توان گفت مراقبت محبت آميز مادر از فرزندش، امري منحصر به فرد است ؛چرا كه متناسب 
با نيازهاي خاص و فردي هر كودك صورت مي گيرد و جايگــزيني چنين محـــبتي بسيار دشوار مي 

نمايد)پرينگل، ترجمه ي ايجادي و شفيعي مقدم، 1386: 61(
روان شــناس نامي كودك، »هايم جيــنات3« مي گويد:»محبــت مثل ثروت است« )فيبر ومزليش4، 

ترجمه ناصحي، 1386 : 17(پروين اعتصامي نيز در مصرعي، عشق فرزند را ثروت زن مي داند:
حطام و ثروت زن چيست؟ مهر فرزندان                              )پروين اعتصامي، 1389: 201(

مهر مادري، بارزترين ويژگي مادر در ديوان پروين اعتصامي است كه به انحاي گوناگون، گاه از زبان 
طفل يتيم، گاه از زبان حيوانات به ويژه طيور و گاه در قالب ماجراهاي تاريخي و شخصيت هاي واقعي به 
آن اشــاره مي شود. گرچه رشد عقــلاني و عاطفي كودك در گرو محبـت والدين است )امير حسيني، 
1384: 54(و پدر و مادر در برآورده كردن نيازهاي كودك از اين حيث مي توانند هردو  مؤثر باشند ؛اما 
مادر به سبب ويژگي هاي خاصي كه نظام آفرينش در او تعبيه نموده، كانون محبت قلمداد مي گردد و 

كودك بيشتر از اين آبشـــخور خود را سيراب مي سازد.  
نظام و امن كجا يافت ملك بي سلطان؟        حديث مهر كجا خواند طفل بي مادر؟	
                                                                                           )پروين اعتصامي، 1389: 201(

كودكان يتيم در ديوان پروين اعتصامي بيش از همه به ارزش مادر و مهر و عطوفت او واقف اند و از 
فقدان مادر فغان بر مي آورند:      

چشـــم طفل يتيم روشن نيست....  		             روي مــــادر نديـــده ام هرگز
ك		ه ســر من به هيچ دامن نيست؟...            دامن مادران خوش است، چه شد
						     )پروين اعتصامي:34(    

جالب اين جاست در ديوان پروين، يتيمان بيشتر دختر اند و بيشتر از درد بي مادري شكوه مي كنند:

1. Ginat
2. pringel
3. Haime  jinate
4. Feiber  and   Mezlish

»خانواده« و مناسبات خانوادگي  در ديوان پروين اعتصامي 
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            	      دختري خرد شــكايت سر كرد                  كه مــــرا حادثه بي مادر كرد
						      پروين اعتصامي:43(    

       	      دختــري خــرد به مهــماني رفت	        در صــــف دختـــركي چند خزيد
        	      آن كي افكـــند بر ابــــروي گره	        وين كيي جامه به كي سوي كشيد...
     	       مادرم دســــت بشست از هستي	        دســـت شفــقت به سر من نكشيد...
     	       من كجا بوســــه ي مادر ديدم ؟	        اشـــك بود آن كه ز رويم بوسيد...
                                                                                     )پروين اعتصامي، 1389: 177-176(

حتي دخترك يتيم در قطعه اي به نام »بي پدر«، بر سر خاك پدر از بي مادري ناله سر مي دهد و 
آرزوي مرگ مي كند:

صـــورت و سينه به ناخن مي خست              به سر خاك پـــــدر، دخـــتركي	
ك	اش روحـــم به پــدر مي پيوست...              كه نه پيــــوند و نــــه مادر دارم
                                                                                        )پروين اعتصامي، 1389: 162(

4-1-2-3-شوق و لذت مادري
كيي از اهداف زن از ازدواج، تجربه كردن حس مادري است. )پريور، 1382: 27(اگر چه اغلب زنان 
نسبت به سختي ها و دشواري هاي پذيرش اين مسئوليت بزرگ آگاهي دارند ؛اما اكثراً –حداقل در 
جامعه ي ما-دست يابي به آن را آرزو مي كنند و آن را لذت بخش مي دانند. »دمارنف«1 مي نويسد:» 
مادري باعث مي شود زنان رابطه اي جديد با خودشان پيدا كنند. بنا براين مي تواند سبب شود زنان از 
نو به سوي اعماق فراموش شده تجربيات عاطفي بروند ودر پرتو آن چه كشف مي كنند به هويت خود 

دوباره بينديشند«)دمارنف، ترجمه ي وجداني، 1388: 80(
در واقع مادر، با تجربه كردن اين حــس لذت بخش، خود را توانگرترين فرد روي كره ي خاكي به 
شــمار مي آورد و از فرزندش چون گنجي پاسباني مي كند. دختر يوسف اعتصامي، اين احساس ناب 
شــيرين را در كيي از سروده هاي خود كه در آن گفتگويي بين گنجشك و كبوتري ترتيب مي دهد، 
به زيبــايي به تصوير مي كشد. در اين شعر، گنجشك مست و فربه از سرخوشي، از كبوتر لاغري كه در 
آشــــيانه از جوجه هايش مراقبت مي كند و به خاطر آن ها از لانه خارج نمي شود، مي خواهد كه چون 
او به بوســتان آيد و چشم بر مناظر بگشايد و از آب گوارا و ميوه هاي تازه، دهان خشك را تر سازد؛اما 

كبوتر در پاسخ مي گويد:
سرسبز، شاخكي كه بچينند از آن برَي      خوشبخت طايري كه نگهبان  مرغكي است	
وانگــــه به بام لانه ي خــرد محـقري      فرياد شــــوق و بازي اطفال، دلكش است	
باور نمي كنم چو خود اكنون توانگري      هر چند آشيــانه گِلين است و من ضعيف	
ترسـم در آشيـــانه فتــــد ناگه آذري      ترسم كه گر روم، برد اين گنــج ها كسي	
ناچــار رنــج هاي مرا هــست يكفري      از سينه ام اگرچه ز بس رنج پوست ريخت	

1. Demarnef
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فرخنـده تر نديدم ازين، هيچ دفتري      شيرين نشـــد چو زحمت مادر وظيفه اي	
                                                                              )پروين اعتصامي، 1389: 100-99(

4-1-2-4-نصايح مادر
مادران در ديوان پروين اعتصامي، چه در شخصيت انساني و چه در قالب حـيوانات، اكثراً فرزندان 
خود را در امور گوناگون مشفقانه نصيحت مي كنند و لزوم رعايت هر آن چه را كه فكر مي كنند در 
زندگي به كارشان مي آيد، گوشزد مي نمايند. در قطعه ي زير، مادر، كودك خردسالش را كه به سبب 
فرورفتن خار در پايش از حركت فرومانده، گريه مي كند، به مقاومت و صبوري در مقابل حوادث و 
مشــكلات فرا مي خواند ؛در حالي كه اين رهنمود، بيشتر پدرانه است و فرزند بايد آن را از جانب پدر 
دريافت كند. پريور مي نويـسد:»فرزندان بايد عواطف انساني و احساسات محبت آميز را در دامان مادر و 
مبارزات صحيح زندگي و مردي و مردانگي را از رفتار پدر بياموزند«)پريور، 1382: 24 نيز رك:قائمي، 

)175 :1372
به هم بر آمد و از پويـــه بازماند و گريست       خلـــيد خار درشتي به پاي طــفلي خرد	
ز خار حـــادثه، تيــــه وجـود خــالي نيست       بگفت مادرش اين رنج اولين قدم است	

نخوانده اي و به چشم تو راه و چاه، كيي است        هنوز نيــك و بد زندگي به دفـــتر عمر	
خطا نكرده، صواب و خطا چه داني چيست؟       نديده زحــــمت رفــتار، ره نيــــاموزي	
ك	سي كه زود دل آزرده گشت دير نزيست      دلي كه سخت ز هر غم تپيد، شاد نماند
حجاب ضعف چو از هم گسست، عزم قوي است       ز عهـــد كودكي، آماده ي بزرگي شو	
هزار ره گـــرت از پا در افكــنــند، بايست      هزار كـــوه گــرت ســـدّ ره شوند، برو	
                                                                                               )پروين اعتصامي، 1389: 161(

در قطعه اي ديگر با عنوان »مادر دور انديش«، مايكان، مرغكان خود را به كار و تلاش و تحمل سختي 
ها در كسب روزي فرا مي خواند و آن ها را نسبت به خطرهايي كه امنيــت آن ها را به مخاطــره مي 

اندازد، آگاه مي سازد. )رك:پروين اعتصامي، 1389: 134-133(
در شعر »آرزوي پرواز« كه كبوتر بچـــه اي هوس پرواز به سرش مي زند؛اما به سبب خردي و ناتواني، 
از پا افتاده، اظهار عجز مي كند، نصايح مادر بسيار حيكــمانه است و مادر چون معلم اخلاق ظاهر 

مي شود كه با ديدن حركات كودكانه ي فرزند خود، به بهترين وجه او را ارشاد و راهنمايي مي كند. 
                   كبـــوتر بچه اي با شـــوق پرواز               به جرأت كرد روزي بال و پر باز...

                   فتــاد از پاي و كرد از عجز فرياد              ز شاخــــي مادرش آواز در داد
                   كزينسان است رسم خود پسندي              چنــين افتند مســــتان از بلندي

                    بدين خردي نيـــايد از تو كاري               به پشـــت عقـل بايد برد باري...
                   پريدن بي پر تدبير مســتي است               جهان را گه بلندي، گاه پستي است...

                                                                                    )پروين اعتصامي، 1389: 255(

»خانواده« و مناسبات خانوادگي  در ديوان پروين اعتصامي 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

33 ◊ فصلنامه علمی ـ پژوهشی زن و فرهنگ/ سال پنجم. شماره هفدهم . پاییز1392

4-2-مرد در خانواده
دختر يوسف اعتصامي، راجع به مرد به طور مطلق در ديوان خود سخن چنداني  نگفته و آن چه هست، 

در مقام همسر و پدر است ؛بنابراين، در اين مجال، نقش مرد در اين دو جايگاه بررسي مي شود. 
4-2-1-مرد در جايگاه همسر

شاعر، زيبايي مرد را در زيبايي زن جستجو مي كند و معتقد است اين دو چون لباسي بايد عيوب كيديگر 
را بپوشانند، همچنان كه پيش از اين در بخش جايگاه زن به عنوان همسر، در اين باره سخن رفت. 

                اگر رفوي زنان نكو نبود نداشــــت           بجز گسيختگي، جامه ي نكو مردان
                                                                                          )پروين اعتصامي، 1389: 201(

او ياري و همراهي زن را چون سرمايه اي براي مرد تصور مي كند كه با بهره گيري از آن مي تواند با 
توان بيشتري از پس امور و مشكلات بر آيد ؛اما در مقابل، عشق فرزندان را سرمايه ي زن مي داند. 

        توان و توش ره مرد چيست ؟ياري زن             حطام و ثروت زن چيست؟مهر فرزندان   
                                                                                              )پروين اعتصامي، 1389: 201(

در باور اعتصامي، مرد در ارتباطات كلامي با همسرش هرگز نبايد زبان خود را به حرف زشت آلوده سازد:
        زبيش و كم، زن دانا نكرد روي ترش             به حرف زشت نيالود نكي مرد دهان    

                                                                                         )پروين اعتصامي، 1389: 202(
گفته اند :»رابطه ي شوهر برتر با همسرش به گونه اي است كه هرگز نسبت به او زبان تهديد، تنبيه، 
تحقير و تخريب شخصيت ندارد، هرچه هســـت، زبان محبت، صداقت و صميميت، ايثار و احسان، 

شكر و سپاس و تأييد و تكريم است«)ماجراجو، 1383: 17(
شاعر به همان اندازه كه از زن انتظار دارد در روزگار سختي در حفظ بناي زندگي تلاش كند، از مرد 

نيز در اين مهم متوقع است:
          سمــند عمر چو آغاز بدعناني كرد              گهيش مرد و زمانيش زن گرفت عنان
                                                                                         )پروين اعتصامي، 1389: 202(

و بالاخره براي مردان چون زنان كسب علم را ضروري مي داند و كامروايي و بزرگي را در اين امر مي بيند. 
        چه زن، چه مرد، كسي شد بزرگ و كامروا         كه داشت ميوه اي از باغ علم در دامان 

                                                                                            )پروين اعتصامي، 1389: 202(
4-2-2-مرد در جايگاه پدر 

كيي از كاركردهاي خانواده، كاركرد زيســتي است كه خود ابعاد گوناگوني دارد كه از جمـــله ي 
آن ها رفع نيازهاي بدني و تأمين سلامت جسماني است. )احمدي، 1390: 147-146(

در اسلام و در فرهنگ غالب جامعه ي ايران، رفع نيازهاي مادي خانواده چون غذا، پوشاك، مسكن و.  
. برعهده مرد است ؛اما بايد دانست نقش و وظايـــف پدر در خانواده، تنــها به رفع نيازهاي اقتصــــادي 
اعضا محدود نمي شود؛بلكه پدر نيز چون مادر در تربيت و تأمين امنيت و مرتفع ساختن نياز هاي عاطــفي 
فرزند سهـيم است و در مورد فرزند پسر، با پا گذاشتـــن به سنـين نوجواني، بايد زمينه ي اشتغال او را در 
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كار و حرفه اي مناسب نيز فراهم آورد. )حسيني، 1390: 96 و 115(
اگر پدري، همه ي فكر و انديشه ي خود را صرف رفع نيازهاي جسماني فرزند كند، در واقع وظايف 
خود را به طور كامل ادا نكرده است. پدر بايد به فرزند خود در انتخاب هدف زندگي كمك كند و به 
او بياموزد چگــونه در زندگي با مشكـلات روبه رو شـــود و چگونه راه حلي براي آن ها بيابد. )قائمي، 
1372: 175(با اين حال، در ديوان پروين اعتصامي، تنها، نقش پدر از جهت تأمين معيــشت بسيار پر رنگ 
است و حتي يتيمــاني كه در اشعار شاعر از بي پدري ناله سـر مي دهند، بيشــتر به سبب از دست دادن 
حمايت هاي مادي پـدر شــكوه مي كنند ؛چرا كه از دست دادن اين پشتوانه ي مالي، يتيــمان را در 
انظار مردم كوچك و بي مقــدار جلوه مي دهد و اين امر، آن جا  كه پدر از دست رفته فقير بوده است، 

به مراتب شدت مي يابد. 
كودك مگر نبود، كسي كو پدر نداشت؟        اطفال را به صحبت من، از چه ميل نيست ؟	
مانا كه رنج و سعي فقيران ثمر نداشت...        امــروز، اوســـتاد به درســـــم نگه نكرد	
كو موزه اي به پا و كلاهي به سر نداشت...        جز من، ميان اين گِل و باران كسي نبود	
دينار و درهمــي، پدر من مگر نداشت؟        بر وصــله هاي پيرهنــم خنده مي كنند	
                                                                                           )پروين اعتصامي، 1389: 164(

در قطعه ي ديگري به نام »بي پدر«هم، دخترك يتيم صراحتاً اعلام مي كند كه گريه اش به سبب 
درد بي پدري نيست ؛بلكه فقر و تنگدستي پدر كه موجب مرگش گشته، او را اين چنين پريشان ساخته 

است:
صورت و سينه به ناخن مي خست              به ســـــر خاك پدر دختــــركي	
ك	اش روحم به پدر مي پيـــوست             كه نه پيـــوند و نـــه مــادر دارم
مرد و از رنــج تهيـــدستي رست              گريــه ام بهر پدر نيســـت كه او	

دام بر هر طرف انداخـت گسست...              زان كنم گريه كه اندر يم بخـت	

وندرين كوي، سه دارو گر هست...               پـــدرم مرد ز بــــي دارويـــــي	
                                                                                    )پروين اعتصامي، 1389: 162(

در مثنوي»گره گشاي« نيز، پيــرمرد مفلـــس اگر چه در دوران فرتوتي به سر مي برد؛ اما بر خود 
واجــــب مي داند هرطور شده، اسباب معـاش فرزندان بيمار خود را مهيا سازد و به سبب فقر و تهي 

دستــي، دســت نياز به سوي مردم دراز مي كند:
روزگاري داشـت ناهـموار و سخت         پيرمردي، مفلس و برگشـــته بخت	
هــم بلـــاي فقــر و هم تيــمار بــود          هم پســر، هم دخترش بيـــمار بود	

اين غذايش آه بودي، آن كي سرشك         اين دوا مي خواستي آن كي پزش	ك
اين لحافــش پاره بود، آن كي قــبا         اين عسل مي خواست آن كي شوربا	

نان طلب مي كرد و مي برد آبروي...          روزهــــا مي رفت بر بازار و كوي	
                                                                                       )پروين اعتصامي، 1389: 226(

»خانواده« و مناسبات خانوادگي  در ديوان پروين اعتصامي 
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4-2-3-نصايح پدر
      در ديوان پروين اعتصامي، پدران، فقط پسران خود را نصيحت مي كنند و حتي كي مورد از 
پند پدر به دختر نشاني نيست. مادران، هم به فرزند دختـــر و هم به پسر خود عنايت دارند ؛اما پدران 
بيشتر پسران را مورد توجه قرار مي دهند و نصايحشان هم بيشتر حول و حوش شغل و حرفه اي است 
كه معـاش خانواده را تأمين مي كند. در قطعه اي كه برزگري پسر خود را پند مي دهد، توصــيه ها بيشتر 
درباره ي كار و چگونگي كسب درآمد توسط فرزند در آينده است ؛اما در لابه لاي رهنــمودها، توجه 
به اصول اخلاقي و رعايت آن ها نيز ديده مي شود و پدر، توجه به فضايل اخلاقي را در رفتار و عمل به 
پـــسر گوشزد مي كند. كيي از وظايف پدر، هدايت پسر به سوي خير و سعادت و مصداق هاي احسان، 

ايثار و راستي و درســتكاري است. )حسيني، 1390: 132-131(
كه اي پسر، اين پيشه پس از من تراست...                  بـــرزگري پنـــد به فــــرزند داد	
خُرمــــي مزرعـه ز آب و هواســـــت...                  كشت كن آن جا كه نسيم و نمي است	
كار بد و نيــــك، چو كوه و صـداست...                   هرچه كني كشت، همـان بدروي	
هســت در اين كوي، كه گندم نماست                   راستــي آموز، بســـي جو فروش	
گر كــه تو را بـــازوي زور آزمــــاست                    نان خـــود از بازوي مردم مخواه	

سعـــي تو بناّ و سعــــادت بناســـت...                    سعــي كن، اي كودك مهد اميد	
                                                                                           )پروين اعتصامي، 1389: 141(

در ماجراي قاضي بغداد كه بر اثر بيماري، محكمه اش بي رونق مي گردد و قاضي براي علاج كار و 
گرم شدن بازار، پسر را فراخوانده، به ادامه ي كار پدر در حق كشي ها ترغيــب مي كند، گرچه شاعــر 
با در آميختـــن حكايت با مقوله ي طنز، قصد دارد از دردهاي جامعه پرده بردارد و انحرافات قاضــيان را 
بيان كند؛اما توصيه ها و نصايح پدر به پسر، باز هم حول محور مســـايل شغــلي و كاري است و جالب 
اين جاست كه قاضـــي ناراست، كژي هاي خود را به پسر نيز منتقل مي سازد. البته در اين امر، نيازي 
به اين توصيه ها نيست ؛چرا كه پسران به طور طبيـــعي، پدر را الگو قرار مي دهند و در امور مختلف 
حتي علايق و ارزش ها به تقليد از پدر مي پردازند. )حسيني، 1390: 132، نيز رك: گينات، ترجمه ي 
سرتيپي، 1382: 134(و اصولاً رفتار و شخصيت والدين در رفتار و شخصيت فرزندان اثر مستقيم دارد. 

)كريمي، 1378: 41(
از عدالتـــخانه بيـــرون برد رخــت...                قاضي بغـــداد شد بيـــمار سخــت	

عاقبـــت روزي پســر را خواند پيش....                 چون همي نيروش كم شد ضعف بيش	
هــر چه مـــن بردم، تو بعد از من ببر                تو به مـــسند برنشـــــين جاي پدر	

اي پـــسر، دامي بنــــه چون دام من...                خوش گذشــت از صيد خلق ايام من	
گر سَندَ خواهـــند، بايد كرد جعــل                گاه بايد زد به ميــخ و گه به نعـــل	
هر كه را پر شـــيرتر بيـني، بدوش...                 در رواج كار خود چـــون من بكوش	

                                                                               )پروين اعتصامي، 1389: 225-224(
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4-3-زندگي مشترك زن و مرد
    در خانواده، زن و شوهر دو ركن اساسي محسوب مي شوند ؛چرا كه كانون خانواده با ازدواج اين 
دو تشيكل مي گردد. هر بنايي كه شكل مي گيرد، براي حفظ خود بايد پايه و اركاني محكم و استوار 
داشته باشد تا بادها و طوفان هاي مخرب و سهمگين قادر نباشند آن را ويران سازند. پروين اعتصـامي در 

تعبيري زيبا، وجود زن و مرد را در اقيانوس بي كران زندگي به كشتي و كشتيبان همانند ساخته است:
 وظيفه ي زن و مرد، اي حيكم !داني چيست؟            كيي است كشتي و آن ديگري است كشتيبان

                                                                                          )پروين اعتصامي، 1389: 201( 
مسلم است كه براي حركت ماندگار و بي خطر كشـــتي در اقيانوس، هم سلامت و استحكام كشتي 
ضرورت دارد و هم وجود كشتـــيباني حاذق و ماهر امري لازم و ضروري است؛در غير اين صـــورت، 
با وقـــوع اندك پيشامدي، سلامت كشتي و سرنشيـنان آن به خطر مي افتد. آن چه در اين تشبـــيه جلب 
توجـــه مي كند، ضرورت وجود زن و مرد هردو به عنوان دو ركن اساسي براي ادامه حركت در مسير 
زندگي است. زن بي مرد و مرد بي زن، چون كشتي اي بي كشتيبان و يا چون كشتيباني بي كشــــتي 
است كه هيچ كي در زنــدگي به تنهايي راه به جايي نمي برند. نكته ي قابل تأمل ديگر در بيت ياد شده، 
عدم تمييز و برتري دادن كيي از اين دو جنــس بر ديگري است. اگرچه با در نظر گرفتن صنعـــت لف 
و نشر مرتب، ، مي توان كــشتـــي را بر زن و كشتـــيبان را بر مرد اطلاق كرد؛اما از معني ظاهــري اين 
بيت چنـــين تشخيــصي استنبــــاط نمي گردد و شاعر بدون متمايز ساختـــن اين دو از كيديگر، كيي 
را كشتي و آن ديگــري را كشتـــيبان مي نامد و خاطـــر نشان مي سازد اگر كشتي محكم و ناخدا فردي 
اهل خرد باشد، از حوادث دهر باكي نيســـت و اين دو ركن اصلي خانواده با سعي و تلاش خود بر 

تمامي مشكلات فائق مي آيند. 
دگر چه باك ز امـــواج و ورطــه و طوفان؟        چو ناخداست خردمند و كشتيش محكم	

اميد سعي و عمل هاست، هم ازين، هم از آن        به روز حادثـــه، اندر يم حوادث دهــر	
                                                                                                  )پروين اعتصامي، 1389: 201(

سخنان شاعر در اين ابيات، نشان مي دهد كه او در منشور فكري خود، معتقد به الگوي زن يا مرد 
سالاري نيست ؛بلكه مرد و زن را دو قطبي مي داند كه با مساعي همديگر بايد در رساندن كشتي زندگي 
به ساحــل نجات، كيديگر را ياري دهند، حال در اين ميان، ممكن است زن سكاندار باشد و يا اين كه مرد 

اين وظيفه را بر عهده بگيرد، تفاوتي نمي كند، به هر حال، هدف مشترك است و مقصد كيي است. 
از ديدگاه پروين اعتصامي نســـبت به اين مهم، در كتب روان شنــاسي روابط درون خانواده به عنوان 
كي ضــرورت سازماني و اجتماعي ياد مي شود. روان شناسان بر اين باوراند، هر جمع انسـاني و از جمله 
خانواده، براي حفظ خود و رسيدن به اهداف خويش، ناگزير از اعمال برخي سلطه ها از كي ســـو 
و پذيرش برخي از آن از سوي ديگر است. اين سلطه گري و سلطه پذيري در اين مواضــع، به سبب 
برتري سلطه گر و ضعف سلطـــه پذير نيست ؛بلكه كي ضرورت سازماني و اجتماعي است. )احمدي، 
1390: 52(اين امر در خــانواده، از زن و شوهر آغاز مي گردد و با تولد فرزندان، حتي به سوي آنان نيز 

»خانواده« و مناسبات خانوادگي  در ديوان پروين اعتصامي 
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كشــيده مي شود. در واقع، همه ي اعضاي خانواده در كي تلاش غير رسمي و نامنسجم، گاه در صدد 
سلطه گري بر ديگر اعضاي خانواده اند و گاه به سلطه پذيري تن مي دهند. اين در نوع خود، كي تعامل 
اجتماعي در بيـن افراد خانواده است. در اين ميان، اگر زن و شوهــر موفق گردند نقش خود را به گونه 
اي درست ايفا كنند، تعـادل پايدار در زندگي به وجود مي آيد. در غير اين صورت، زندگي زناشويي با 
آسيب مواجه مي گردد. )احمدي، 1390: 59(اما بايد دانست كه سلطــه گري و سلطه پذيري در زندگي 
زناشويي فرايندي واحد و مكمل است و سلطه گري از كي طرف بدون پذيرش سلطه، اغلب رابطه اي 

كي جانبه و غير تفاهمي را موجب مي گردد كه به خانواده آسيب مي زند. )احمدي، 1390: 75-74(
در تمثيل شاعر، كشتيبان نقش سلطه گر را دارد كه با تدبير خود، كشتي را در مسير خود هدايت مي 
كند ؛اما در روز حادثه، چنين انتظار مي رود كه هر دو طرف براي نجات زندگي مشــترك نهايت سعي 

و تلاش خويش را به كار گيرند. 
4-3-فرزندان در خانواده

  فرزندان در خانواده هاي اشعار پروين اعتصامي، بيشتر در سنين كودكي هستند. اگرچه از كــودكان 
در ديوان شاعر سخن بسيار به ميان آمده است؛ولي آن چه هست، بيشتر اشاره به برخي ويژگي هاي 
ذهني، عاطفي و رفتاري آنهاست و از نقش آن ها در خانواده كمـتر سـخن رفته است. آن چه پروين 
اعتصامي از كودكان نقل مي كند، با آن چه در متون ادبي گذشته چون قابوس نامه كه متعلق به هـــزار 
سال پيش است آمده، تفاوت چنداني ندارد. امروزه كودكان در خانواده نقـــش بـسيار پررنگـي دارند 
و به خواســت و نظـــر آن ها بسيار بها داده مي شود؛ به گونه اي كه برخي اصطلاح »فرزند سالاري« را 

درباره ي برخي خانواده ها به كار مي برند، در حالي كه در گذشته چنين نبوده است. 
صرف نظر از اشعاري كه در ديوان پروين اعتصامي از روابط عاطـــفي مادر و كودك سخن مي رود، به 
ويژه آن جا كه رشته ي كلام به دست كودك يتيم مي افتد و قسمت هايي كه مادر فرزند را نصيحت مي 
كند و راه و رسـم زندگي را به او مي آموزد، آن چه در ديوان پروين اعتصامي بيشتر ديده مي شود، سخن 
گفتن از بازي و شيطنت هاي كودكان و دل خوشي هاي آنان و اشاره به ناداني و بي تجربگي آنهاست.                                                                                              

آن مرغ كه بي پر چو مايكــان است                بازيچـــه ي طفلان خانــه گردد	
                                                                                        )پروين اعتصامي، 1389: 23(

مــن چــه دارم ز نـــوا و ز نـــــويد                      به نوُيد و به نوا طفــل خوش است	
                                                                                      )پروين اعتصامي، 1389: 177(
كز چه بر خود مي پســـندي اين گزند؟...             عاقلــــي ديوانــه اي را داد پنــد	
رهروان، كفـــش و كلاهــــت مي برند...             كودكــان پيراهنــت را مي درند	

             دوش، طفلان بر سرت گل ريختند	 تا   تــــو سر برداشتــــي بگريختنــد   
                                                                                      )پروين اعتصامي، 1389: 244(
تــا به كي كودكي و بازي و ناداني؟             تا به كي كودني و مستي و خود رأيي	
                                                                                      )پروين اعتصامي، 1389: 105(
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آن جا فريب خوردن طفلـان مبرهن است   جايي كه آب و دانه و گلزار و سبزه اي است	
                                                                                             )پروين اعتصامي، 1389: 135(

تنها جمله ي حيكمانه اي كه در ديوان شاعر از زبان كي كودك جاري مي گردد، بيت زير است كه 
در ابيات بعدي آن درباره سرشت پاك كودكانه سخن مي رود:

به خنده گفت، شهان را چنين كلاهي نيست     نهاد كودك خردي به سر، ز گل تاجي	
                                                                                                  )پروين اعتصامي، 1389 :159(

نتيجه گيري
مجموع بررســي ها پيرامون خانواده در ديوان پروين اعتصــامي نشان مي دهد، از ميان اعضاي 
خانواده، »زن «نقـــش مؤثرّتر و پررنگ تري در خانواده و مناسبات خانوادگي دارد. او به طور مطلق، از 
جايگاه مهمي در غنـــاي كاركرد رواني خانواده برخوردار است و خانه بي حضور او، روح و نشــاط 
ندارد. در نقش همسر، او تقريباً همرديف مرد است، با اين تفاوت كه مرد مي تواند ياري او را براي خود 
سرمايه اي قلمداد كند ؛اما زن از اين جهت به مرد متكي نيست و در مقابل، مهر فرزندان را سرمايه ي 

خود مي داند. 
زن در نقش مادر، از جايگاهي بس والا و تأثير گذار برخوردارست، در حالي كه مرد در مقـام پدر، 
نقــش كمرنگي در ديوان پروين اعتصامي  دارد و بيشتر به عنوان نان آور خانواده مطرح است و حتي 
برخي مسئوليــت ها در زندگي كه به نظر مي رسد مربوط به اوســـت، مادر بر عهده مي گيرد. زن و 
شوهر در نظر شاعر، هر دو به طور مساوي در تحيكم خانواده و حفظ آن از آسيب ها نقش دارند و هيچ 

كي در اين امر بر ديگري برتـــري ندارد. 
فرزندان كه بيشتر به شكل كودكان در ديوان پروين اعتصامي از آن ها سخن مي رود، اغلب در نقش 
طفلان يتيمي كه از درد بي مادري شـــكايت مي كنند، ظاهر مي شوند و يا موجوداتي ضعيــف و ناتـوان 

كه  مادر پلهّ پلهّ، الفباي زندگي را به آن ها مي آموزد و آنان را براي ورود به اجتماع آماده مي كند. 
دختر يوسف اعتصامي اگر چه خود، زندگي زناشويي موفقي نداشته ؛اما براي موفقيت در آن، 
رهنمودهايي دارد كه از جمله ي آن، توصيه به همسان همسري در قالب كي تمثيل حيواني است. او در 
ارتقـا دادن به مقام زن، ديدي آرمان گرايانه دارد و در به تصوير كشـــيدن شخصيـــت مادرانه ي زن ، 
تحـــت تأثيـــر حسّ فطــري مادري است ؛اگر چه خود در زندگي شخصي، آن را تجربه نكرده اسـت. 
نگــاه او به فرزنــد و كودك،نگاه امروزي نيسـت و او در اين خصوص،نه تنها تحت تأثير فرهنگ عصر 

خود؛ بلكه عقـــب تر از آن است. 
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